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«سووشون»؛ وفادارى تا مرز خستگى
وفــادارى بــه متــن: آبیــار در  «سووشــون» تلاش کرد روایت 1
دانشور را تقریباً واو به واو بازآفرینى کند. این 
وفادارى، هرچند احترام به متن ادبى تلقى 
شد، اما استقلال هنرى سریال را از بین برد. 
اقتباس موفق باید علاوه بر انتقال پیام کتاب، 
هویت مستقل ســینمایى داشته باشد. در 
«سووشون»، این استقلال کمتر دیده شد و 
سریال بیشتر شبیه بازنمایى تصویرى رمان 

بود.
چالش زبان سینما: رمان دانشور  سرشار از اســتعاره ها و نمادهاى 2
اجتماعى اســت. اما در ســریال، تصاویر 
نتوانستند همان بار اســتعارى و روانى را 
منتقل کننــد. صحنه هایى مثل جشــن 
انگلیسى ها یا دارالمجانین، که در رمان بار 
نمادیــن دارنــد، در ســریال به عنــوان 
صحنه هاى ســاده بازنمایى شدند. نتیجه، 
روایتى سنگین و خسته کننده بود که بیشتر 
بازنمایى ادبیات بود تا بازآفرینى سینمایى.

پروداکشن عظیم اما ناکارآمد: با  وجود هزینه هاى بالا، دکورهاى 3
گســترده و پروداکشــن عظیم، ســریال 
نتوانست به اثرى ماندگار مثل «دایى جان 
ناپلئون» یا «قصه هاى مجید» تبدیل شود. 
ضعف در بازیگــرى و لهجه ها نیز این 
مشکل را تشدید کرد. بسیارى از 
مخاطبان احساس کردند که 
عظمت تولید نتوانسته 
ضعــف در روایــت و 
شخصیت پردازى را 

جبران کند.

خمار»؛  «بامــداد 
بازآفرینى حس و حال 

رمان
وفادارى به متن  به عنــوان نقطه 1
قوت: در این اقتباس، وفادارى به 
رمان حاج ســیدجوادى بیشــتر 
به عنوان مزیت دیده شــد. سریال 
توانست فضاى عاشقانه و اجتماعى رمان 
را بازآفرینى کند و مخاطبان آشنا با کتاب 
را جذب کنــد. برخلاف «سووشــون»، 
وفادارى در اینجا به نقطه قوت تبدیل شد، 
زیرا رمان حاج سیدجوادى بیشتر بر روابط 
عاشقانه و اجتماعى تمرکز دارد و بازآفرینى 
آن در قاب تصویر بــراى مخاطب جذاب تر 

بود.
فضاســازى و طراحــى صحنه:  بازآفرینــى دقیــق دوره قاجار، 2
طراحى لباس و دکورها، و توجه به جزئیات 
فرهنگى از نقاط درخشــان ســریال بود. 
صحنه هاى بازار قزویــن، مجالس زنانه و 
خانه هاى قاجارى با جزئیات دقیق بازسازى 

رویکرد اقتباسی در دو سریال «سووشون» و «بامداد خمار»

از واو تا قاباز واو تا قاب

اقتباس ادبى در سینماى ایران همیشــه عرصه اى پرچالش بوده است. کارگردانان ایرانى کمتر به 
سراغ رمان هاى شاخص رفته اند، زیرا این مسیر همواره با خطر مقایسه با متن اصلى و انتظارات سنگین 
مخاطبان همراه است. نرگس آبیار با دو پروژه جنجالى و پر ســر و صدا، «سووشون» (بر اساس رمان 
سیمین دانشور) و «بامداد خمار» (بر اساس رمان فتانه حاج سیدجوادى)، وارد این میدان شد. انتخاب او 
جسورانه بود: دو رمان محبوب و پرخواننده که هرکدام در حافظه جمعى ایرانیان جایگاهى ویژه دارند. 

همین انتخاب باعث شد آثارش هم تحسین شوند و هم نقدهاى جدى برانگیزند.

محمد تقى زاده


